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  :چكيده

كارگيري با به. هاي جديد از متون گرانسنگ ادبي گذشتهاي است براي دريافتشناسي دريچهمطالعات جديد زبان
.  فتها دست ياهاي نويني از آنتوان متون ادبي را مورد تفحص مجدد قرار داد و به دريافتها ميصحيح اين روش

تا كنون پيرامون مثنوي و محتواي آن بسيار بحث شده است اما اغلب اين مباحث فرافكني شارحان اين اثر و تكرار 
را با ديد معناشناسانه و با رويكرد متني، در » جان«ما در اين رساله مفهوم . ها بوده استها و دريافتمكرر انديشه

نكه تا حد امكان به نگرش مولانا دربارة اين مفهوم دست يابيم و در ايم، به اميد آمثنوي مورد بررسي قرار داده
  . را بشناسيم» انسان و جايگاه او در هستي«نهايت جهانبيني او دربارة 

در ابتدا تمام ابياتي كه در اين . ايمرا در شش جلد مثنوي مورد كاوش قرار داده» جان«     با اين هدف و نگرش 
هاي ايم و تمامي ويژگياند را به عنوان شاهد مثال استخراج نموده بر زبان راندهشش جلد راجع به جان سخني

ها به كار برده است، را هايي كه مولانا به جان نسبت داده است و تركيباتي كه جان را در آنماهيتي، صفات و كنش
ها رخي از اين صفات و كنشدهد بپژوهش ما نشان مي. ايم تا به تعريف او از جان دست يابيمآوري نمودهجمع

صفات جان در مثنوي  .توان يافتداراي بسامد كاربردي فراواني هستند اما برخي ديگر را فقط در يك بيت مي
خلقت جان پيش از (ناشناختني بودن،  ارزشمندي،  ناپيدايي، غريب بودن، جاودانگي، ديرينگي : عبارتند از معنوي

، آسيب پذيري،  زنده پاك بودنها، ي بودن،  علم داشتن،  اصل مشترك جان،  زندانبا تنمزيستي جان ه،  )جسم
بودن، جهت بي،   صفا و لطف و فر بودن،  داشتندار معنا بودن،  يپنيكوبودن، سوءالقضا  هدف بودن،  رعيببودن، پ

دن، آگاه بودن، ، توانمند بو سكون و آرامش،  داشتننو بودنبودن، زشت بودن، نهايت وسيع و بيشيرين بودن،  
و گرامي بودن، منتظر بودن، عزيز گي، ربودي و برهنگي، عريان بودن، دورانديش بودن، مسكين داشتن، اخلاص

بودن، قانع بودن، لي بين  بودن،حاراكشگي،  شكنندس بودن وحسا بودن،با تقوات بودن، كافرنعم بودن، آشامخون
 . بودن فاقهست بودن،پژمردگي و پوسيدگي ودرگري، رنجوري، باروري و ثمربخشي، ممكاري و حيله

چالش با جسم، رها شدن از جسم، هدايت كردن جسم، اطاعت و :  عبارتند ازهاي جان در مثنوي معنويكنش     
، گفتن، پذيرفتن عواطف، خنديدن، ناليدن وگريستن، بيقراري، سير كردن، بيمار شنيدن، ديدنفرمانبرداري، خوردن، 

شدن، انجام كارهاي خارق سست  شدن، حيرانشدن، عاجز  بيدار شدن، خوابيدن، خيره شدن، ،شفا يافتن، شدن
، شاد شدن، غمگين و ناراحت شدن، كار كردن، پند دادن، خو كردن، خجالت  العاده، عذرخواهي كردن، خوش شدن

ناختن،  و سختي، همنشين شدن، رميدن، شتلخيكشيدن، حسرت خوردن، تشخيص دادن، كوشش كردن،تحمل 
ورزيدن، نااميد شدن، اصلاح شدن، گمراه شدن، بدانديش بودن، ملول گمان كردن، امتحان كردن، لرزيدن، عشق

ها، شدن، گرو قرار گرفتن، روييدن، عبادت كردن، سجده كردن، ترسيدن، جهيدن و پريدن، عتاب آوردن، اتصال جان
  . كردن، نعره زدن و وسوسه شدنعتضرّ

داند كه از جانب خداوند در وجود اي از جنس نور ميمولانا جان را پديده:  نهايي مي توان گفت      در جمع بندي
هاي او از اين موهبت برخوردارند، اما برخورداري همة اجزاي هستي انسان به وديعه نهاده شده است و تمامي آفريده

ه تغيير پذير و كميت پذير است و ابعاد اين پديد. باشداز اين موهبت يكسان نيست، بلكه داراي شدت و ضعف مي
  . گوناگوني دارد

پوشاني معنايي دارند هايي كه با يكديگر هماز آنجا كه يكي از مباحث مطرح در معناشناسي پرداختن به واژه      
ها و و صفات و كنش» روان«و » ضمير«، »سرّ«، »نفس«، »روح«، »دل«است در ادامة مطلب به بررسي ماهيت 

ها به صورت جدول و نمودار و ها و ارائة آنآوري دادهدر پايان با جمع. ايمها در شش جلد مثنوي پرداختهكيبات آنتر
» جان«كوشيم كه از ديد مولانا به اين سؤالات پاسخ مناسبي دهيم كه اصولاً ها ميدر ادامه با بررسي و تحليل آن
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، »روح«، »دل«زند؟ هايي از او سر ميچه صفات دارد و چه كنشاي است؟ در ذهن و انديشة مولانا چگونه پديده
هايي دارند؟ و در نهايت به اين هايي هستند و چه صفات و كنشچگونه پديده» روان«و » ضمير«، »سرّ«، »نفس«

  ها تا چه حد با جان اشتراك مفهومي و وجودي دارند؟پرسش پاسخ دهيم كه هريك از اين پديده
عارف بزرگ اسلامي بيشترين اشتراك مفهومي ميان جان و دل وجود دارد، اما از آنجا كه در برخي      از ديد اين 

روح . توان اين مسئله را با استفاده از مجاز محليه توجيه كرداند، ميمنابع دل را به عنوان جايگاه جان معرفي نموده
اي فارسي ندكي جرأت شايد بتوان گفت كه جان واژهدر مرتبة دوم اشتراك مفهومي با جان قرار دارد تا جايي كه با ا

  .معادل و جايگزين واژة عربي روح  در زبان فارسي است
اكثر وجوه تشابه اين دو پديده .      نفس نيز داراي اشتراك معنايي و مفهومي با جان است ولي بيشتر در بعد منفي

تي نيز تضاد دارند؛ جان ماهيتي است از جنس نور هاي منفي است و حتي در مهمترين ويژگي ماهيدر صفات و كنش
در مثنوي زياد بحث نشده است و با اين » روان«و » ضمير«، »سرّ«در مورد . اي است از جنس ظلمتو نفس پديده

 . ها با جان اظهار نظر قطعي نمودتوان دربارة رابطة آناطلاعات ناچيز نمي

  
  . وي، جان، دل، روح و نفسشناسي، معناشناسي، مثنزبان: هاكليد واژه
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و  

  پيشگفتار

توان يكي او را به حق مي. ان علم و ادب پارسي استترين ستارگان آسممولانا جلال الدين محمد بلخي از درخشان
ي مولوي و آثار و افكار او نوشته هرچند تاكنون مطالب بيشماري درباره. از سردمداران و اركان ادب پارسي دانست

  .شده است؛ اما به واقع، حق مطب در باب او ادا نشده است
پدر او مولانا محمد بن .  زاده شدبلخ هجري قمري در 604 سال)  مهرماه15برابر با ( ربيع الاول6     مولانا در 

از بزرگان صوفيه و مردي عارف بود و نسبت خرقه او به  العلما، دين ولد و سلطانحسين خطيبي معروف به بهاء ال
اي ديرين داشت و چون اهل بحث و جدال نبود و دانش و   سابقهسلوك و عرفانوي در . پيوست مياحمد غزالي 

داران كلام و جدال با  دانست نه در مباحثات و مناقشات كلامي و لفظي، پرچم ميسلوك باطني معرفت حقيقي را در 
 از ديگران شاه را بر ضد او او مخالفت كردند؛ از جمله فخرالدين رازي كه استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و بيش

  . برانگيخت
زمان با هجوم چنگيزخان از بلخ كوچيد و سوگند ياد كرد كه   هجري قمري، هم610العلما احتمالاً در سال      سلطان
است كه در مسير سفر با فريد الدين عطار  روايت شده . خوارزمشاه بر تخت نشسته، به شهر خويش بازنگرددتا محمد 

وي به قصد حج، به بغداد و . نيشابوري نيز ملاقات داشت و عطار، مولانا را ستود و كتاب اسرارنامه را به او هديه داد
جا بود تا اين كه علاء الدين كيقباد پيكي   عمر آنسپس مكه و پس از انجام مناسك حج به شام رفت و تا اواخر

 هجري قمري جان سپرد و در همان قونيه به 628العلما در حدود سال  سلطان. فرستاد و او را به قونيه دعوت كرد
  . سال داشت كه مريدان از او خواستند كه جاي پدرش را پر كند24الدين  در آن هنگام مولانا جلال. ك سپرده شدخا

سيد .      مولانا به اصرار مريدان بر مسند پدر نشست تا اين كه ملاقات او با سيد برهان الدين محقق ترمذي رخ داد
ود و نخستين كسي بود كه مولانا را به وادي طريقت راهنمايي برهان الدين محقق ترمذي، مريد پاكدل پدر مولانا ب

 ديدار كند؛ اما وقتي كه به قونيه رسيد، متوجه شد كه او قونيهوي سفر كرد تا با مرشد خود، سلطان العلما در . كرد
در باطن من علومي است كه از پدرت به من رسيده، اين معاني را : پس نزد مولانا رفت و بدو گفت. است ه جان باخت

او با همين هدف، مولانا را به سفر به منظور سير در آفاق و انفس تحريض . از من بياموز تا خلف صدق پدر شوي
  .الدين جان باخت  پرداخت و نه سال با او همنشين بود تا اينكه برهانرياضتمولانا نيز به دستور او به . كرد

مند بودند تا اينكه   بهره سالگي عارف و دانشمند دوران خود بود و مريدان و مردم از وجودش37      مولانا در 
همين .  نزد مولانا رفت و مولانا شيفته او شد642جمادي الآخر 26شمس الدين محمد ملك داد تبريزي روز شنبه 

شيفتگي، حسادت حاسدان را برانگيخت و نخست به  غيبت كوتاه مدت و در نهايت به غيبت دوم شمس كه غيبت 
  . دائمي او بود، منجر شد

ها  اش در شهر بر سر زبان  پرداخت و حال آشفتهسماع دوري شمس تبريزي ناآرام شد و روز و شب به      مولانا در
. دودي پر كردالدين زركوب جاي خالي شمس تبريزي را تا ح الدين شد و شيخ صلاح ي صلاحافتاد، تا اين كه شيفته

 سال با او انس داشت تا 10الدين زركوب نيز همانند شمس مورد حسادت مريدان بود اما به هر حال مولانا تا  صلاح
   .اينكه زركوب بيمار شد و جان باخت و در قونيه دفن شد

حسام . م الدين چلپي      پس از زركوب اين بار يكي از مريدان مولانا دل او را ربود و اين مريد كسي نبود جز حسا
شيفتگي .  سال همنشين بود10مولانا با او. الدين چلپي معروف به اخي ترك از عارفان بزرگ و مريد مولانا بود

گاه در مثنوي گه. ي نگارش در آوردمولانا به حسام الدين به حدي بود كه  به درخواست او مثنوي معنوي را به رشته
  .به همين سبب، در ابتداي امر، نام حسامي نامه را براي مثنوي معنوي برگزيد. خوردنام حسام الدين به چشم مي

 



ز  

      مولاناي عارف داراي آثار فراواني در ادب پارسي است كه در ميان همة اين آثار، مثنوي معنوي چون چراغي 
ارسي، از معدود هاي چهارگانة  ادب في هفتم و از ستونمثنوي معنوي شاهكار عرفاني سده. درخشدپرفروز مي

  . آثاري است كه در عين ديرينگي، از بسياري جوانب همچنان تازگي و طراوت خود را حفظ كرده است
اين . نمايد آغاز مي» كند ها شكايت مي از جدايي/ كند  بشنو از ني چون حكايت مي«      مولوي مثنوي را با بيت را 

آگاه و آشنا با حقايق عالم معنا، خود را اسير اين جهان مادي همان مولاناست كه به عنوان نمونة يك انسان » ني«
  . است عالم معنا بريده » نيستانِ«ة او از كه چرا روح آزاد» كند شكايت مي«بيند و  مي

مولانا در پرتو تعاليم اسلامي . شناسي در ديدگاه مولوي است      همين گزينش به جا و آگاهانه مبين اهميت انسان
. كنداز اين رو، كتاب گرانسنگ خود را با بحث از انسان آغاز مي. »من عرف نفسه فقد عرف ربه«ست كه دريافته ا

به . در انديشة مولاناي عارف بعد غير مادي انسان اصل وجود اوست. انسان داراي دو بعد مادي و غير مادي است
شناسي و توان به انسانهاي او ميمين گفتهگويد و از طريق ههمين دليل، در مثنوي از جان آدمي بسيار سخن مي

  . بيني او دست يافتجهان
نامه مشخص شد، بپردازيم به اين مطلب كه دليل به عنوان موضوع اين پايان» جان«      حال كه علت انتخاب 

 بدو هاي نوظهور است كه ازگزينش ديد معناشناسانه و رويكرد متني به اين موضوع چيست؟ معناشناسي از رشته
چه به -پيدايش، با اقبال بسيار خوبي در سطح ادبيات جهان روبرو شده است و بسياري از آثار ارزشمند ملل مختلف 

اند ولي متأسفانه تاكنون مثنوي گرانبهاي مولانا از اين جنبه  از اين ديد بررسي شده-صورت كل اثر يا بخشي از آن
  .اندهشگران اين اثر ارزشمند را جهات مختلف ديگر بسيار كاويده است؛ هرچند كه پژومورد مطالعه قرار نگرفته

كه، عرفا توضيح بيشتر اين. گرددتوان بيان كرد به زبان متون عرفاني برمي      دليل دومي كه براي اين انتخاب مي
ون اين دريافت  بودند و چبا پشت پا زدن به اين دنيا و تعلقات مادي آن، به دريافت ديگري از هستي دست يافته

كردند و در بيان مفاهيم مدنظر خود، به جاي ابهام مطرح نميبراي همگان قابل فهم نبود، مطالب خود را صريح و بي
يابيم كه زبان متون عرفاني زباني روشن و صريح با اين اوصاف، درمي. كردندزبان عبارت از زبان اشارت استفاده مي

  .تواند مفيد باشدوشن ساختن اين متون مينيست و مطالعات معناشناسي براي ر
-او مفاهيم بلند عرفاني را در لفافه و به صورت غير صريح بيان مي.       مولوي نيز از اين قاعدة كلي مستثنا نيست

او توان متن به عبارتي ديگر ، مي. توان مفاهيم غيرصريح در انديشة او را تبيين كردكند اما با استفاده از اشعار او مي
  .را با استفاده از متن تفسير كرد و توضيح داد

ام و بر اساس برداري شواهد شعري موردنظر را جمع آوري نمودهنامه ابتدا با استفاده از روش فيش     در اين پايان
گيري تيجهها پرداخته و ندر مرحلة بعد به تحليل اين داده. امهاي كمي موردنياز را به دست آوردهها، دادهاين يافته

در فصل اول به بيان مفاهيم، كليات و پيشينه : نامه در سه فصل تدوين شده استبدين ترتيب، اين پايان. امنموده
در فصل دوم ابتدا معناشناسي واژة جان مطرح شده است و در ادامة مطلب . پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است

در فصل سوم . وح، نفس، سر، ضمير و روان مورد بحث قرار گرفته استهاي دل، رپوشاني معنايي اين واژه با واژههم
  .شودها، نتايج به دست آمده بيان ميبا توجه به يافته

هاي آن، چون واژة نخست اينكه در بخش جان و ويژگي: نمايد      در پايان اشاره به چند نكته لازم و ضروري مي
 و در اين متون بيشتر كاربرد واژة روح تداول داشته است و مطلبي جان در متون عرفاني كمتر استفاده شده است

  . ام از مطالب مربوط به روح استفاده كنمدربارة جان وجود نداشته است، در ارجاع به اين متون مجبور بوده

 



ح  

جود نسخ به دليل و. امكه در ارجاع شواهد شعري مثنوي به جاي شماره صفحه شمارة بيت را ذكر كرده      دوم اين
رود با اين روش انتظار مي. رفت كه ذكر شماره صفحه خوانندگان را با مشكل مواجه كندمتعدد مثنوي بيم آن مي

  . يابي به شواهد شعري آسان باشددست
هاي جديد در مطالعة متون ارزشمند ادبي، البته با كم       و در آخر، اين رساله كوششي بود براي به كارگيري روش

  .  ها را بر بندة حقير ببخشاينداميد است تمامي بزرگواران با نظر لطف خود اين كاستي. هاي فراوانيو كاست
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 شناسيزبان -1-1

ها مطالعه و تحقيق، هنوز اي است، كه پس از قرنپديده. زبان يكي از جنبه هاي رازآميز وجود انسان است
زبان بسيار آسان است؛ زيرا زبان را از سال اول   استفاده از.ايمرا نشناخته آن ،گونه كه شايسته استآن

از . كه به درس و مدرسه نياز داشته باشيم بي آنگيريم،ميزندگي به تدريج از پدر و مادر و اطرافيان  فرا
هاي شناخت زبان پيچيدگي و گستردگي بيش يكي از دشواري. ت شناخت زبان بسيار دشوار اس،سوي ديگر

 همراه با تمام رازها و رمزهاي حيات مادي و معنوي او و تمام  رازيرا بايد زبان ذهن انسان از حد آن است؛
 طرز پنداريم چوندشواري ديگر شناخت زبان اين است كه ما مي.  در خود بگنجاندي،جلوه هاي ديگر هست

تشتت آرا در . گونه نيستكه واقعيت اينحال آن. شناسيمپس خود آن را هم مي دانيم،ميزبان را استفاده از 
 .تعريف زبان، نشان از ناشناخته بودن آن دارد

حتي در . اند، حيواني اجتماعي است و هميشه هم اجتماعي بوده استبشر چنان كه از زمان ارسطو گفته      
- اجتماع زندگي ميدرهميشه يابيم و چون نمي انفرادي  زيستنز بشر را در حالهرگ تاريخ نيز نخستين دوران

 ، بنابراين. زندگي اجتماعي او ايجاد رابطه با هم نوعانش بوده استةمهمترين مسئل ناچاربه كرده است، 
اما ست  وسيله تنها زبان نيدرست است كه اين. براي برقراري ارتباط نيازمند بوده استاي هميشه به وسيله

- برقراري ارتباط يعني تفهيم و تفاهم ميان انسانةزبان وسيل«.  ابزار اين ارتباط استترين مهمزبان حقيقتاً 

هاي آوايي قراردادي ساخته شده و به زبان نظامي است كه از نظام «)2: 1382 ،وحيديان كاميار (».هاست
   ) 11: 1385فضيلت،  (».كنند آن يك گروه اجتماعي همكاري ميةوسيل
. شك زبانشناسي استترين آنها بيقرن حاضر شاهد پيدايش چند علم جديد بوده است كه مهم      

 بشر ايجاد كرده است كه فيزيك در قرن هفدهم و شيمي ةزبانشناسي در قرن بيستم همان تحولي را در انديش
: از جملهمعروفند » لوم انسانيع«هايي كه به مجموعه دانش. شناسي در قرن نوزدهم در قرن هجدهم و زيست

روانشناسي، روانكاوي، منطق، فلسفه، مردم شناسي، تاريخ، باستان شناسي، جامعه شناسي، نقد ادبي، هنر 
 و قضايي از دور و نزديك، مستقيم و غير مستقيم، تحت تاثير ياسيشناسي و حتي علوم اقتصادي و س

هاي آن را عيناً اقتباس از جمله مردم شناسي، مفاهيم و روشزبانشناسي قرار دارند و حتي بعضي از اين علوم، 
ترين دستگاه  زبانشناسي علم زبان است و زبان عالي، چراكه اند فعاليت خود به كار بستهةكرده و در رشت

 .  فرهنگ است و وجه مميز بشر از ديگر جانورانةبشر است كه خود زير بنا و تعريف كنند) سمبولي(تمثيلي 
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 ه امروز وآشنايي با اصطلاحات و مفاهيم نخستين زبانشناسي، زماني فقط مخصوص و مفهوم اهل فن بود       
 ، به معناي عام يا خاص كلمه، كساني كه به نحوي از انحا با فرهنگة براي هم،تقريباً رواج عام يافته است

  .نمايدسروكار دارند از اهم وظايف مي
 )35: 1383 ،لاينز (».كند تعريف شده است زبان مطالعه ميةعلمي كه دربار« ه عنوانب عموماًشناسي زبان      

هاي كوشد تا به پرسشپردازد و ميشناسي علمي است كه به مطالعه و بررسي روشمند زبان مي زبان،درواقع
ها هايي تشكيل شده است؟  انسانكند و از چه ساختبنيادين همچون زبان چيست؟ زبان چگونه عمل مي

هاي جهان ها چه قرابتي با يكديگر دارند؟ ويژگي مشترك زبانكنند؟ زبانگونه با يكديگر ارتباط برقرارميچ
 .ددهپاسخ ... شوند؟ و ها دگرگون ميچرا زبان كدامند؟

 ة براي به تكامل رسيدن سه مرحل،دهد را مورد مطاله قرار ميآنشناسي كه زبان و مسائل دانش زبان«      
گونه اين.  پرداخته شدشودنخست به آنچه كه دستور زبان ناميده مي. را پشت سر گذاشته استمتوالي 
  .  منطق استوار بودة توسط يونانيان آغاز شد و بيش از همه  توسط فرانسويان ادامه يافت و بر پايهاپژوهش

 آگوست ولف از سال  علمي فريدريشنهضتاين اصطلاح بيشتر به . پس از آن فقه اللغه پديد آمد«      
 يكديگرها را با توان زبان سوم با درك اين مسئله آغاز شد كه ميةمرحل. گردد تا به امروز اطلاق مي1777

هاي زبان مطالعات تطبيقي را معين كرد با بررسي ةاش كه جاي شايستشناسي به معني ويژهزبان. مقايسه كرد
شناسي را به موضوع ي كه دتيس پيشاهنگ آن بود زبانمطالعات رومياي. روميايي و ژرمني تولد يافت

 )8: 1381، هريس: ر،ك (».ساختراستينش نزديك 

 شناسيشناسي است باتوجه به اينكه در دل زبانشناسي جزيي از زباناشناسان اين است كه معناعتقاد زبان      «
آواشناسي (شود ه ميعكلمات مطال فيزيكي كه در آن اصوات و بة يكي جن:بندي ديگر وجود دارددو تقسيم
شناسي است كه در آن روابط ميان كلمات و ا غير فيزيكي مثل معنةو ديگر جنب) شناسي يا صرفيا سازه

  )16 :1370اختيار، (» .شودها بررسي ميمعاني آن
:  عبارتند ازكنند كه اصلي تقسيم ميةشناسي را به سه شاختوان گفت به طور كلي زبان مي،اساس اين بر      
ها و شناخت شناخت واژه(، ساختارشناسي )هاهاي زبان و قواعد حاكم بر آنشناخت واج(شناسيآوا

هاي خارج و  روابطي كه بين صورت زبان و پديدهة شبكةمطالع( و معناشناسي) هاكاركردهاي گوناگون آن
اند كه در  الگويي را پذيرفته،يح يا ضمنيشناسان به طور صر تمامي زبانتقريباً« .)مفاهيم ذهني ما وجود دارد

 ».شناسي و در سر ديگر آن آواشناسي قرار دارد و دستور در حد فاصل آنها واقع مي شودييك سر آن معن
  )20: 1374 ،پالمر(

كردند بلكه هدف از مطالعة حفظ كتب آسماني       در گذشته، زبان را به قصد شناخت خود آن مطالعه نمي
هاي هاي ناشي از گذشت زمان بود يا ايجاد ارتباط ميان اقوام و مللي كه به زباني از دگرگونيو آثار ادب

  .نامندشناسي سنتي ميمطالعة زبان به اين شيوه را زبان. گفتندمختلف سخن مي
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به قصد شناسي جديد در درجة اول زبان را زبان. شناسي جديد قرار داردشناسي سنتي، زبان      در مقابل زبان
-نيز مي» ساختارگرا«يا » يهمگان«شناسي شناسي جديد را به نام زبانزبان. كندشناختن خود آن مطالعه مي

 .شناسند

 

  ساختارگرايي -1-2
هاي نظري پيچيده و با نفوذ است كه درك و ساختارگرايي در حوزة مطالعات اجتماعي يكي از گرايش

براي فهم ساختارگرايي « ساختارگرايي چيست؟ اين است كهسؤال مهم . شناخت آن به آساني ميسر نيست
اين . بهترين راه، بررسي عناصري است كه اين بنياد اين تفكر را پديد مي آورد. هاي مختلفي وجود دارد راه

ساختار اجتماعي با اصل . »عناصر اجتماعي«و » روابط اجتماعي«، »ساختار اجتماعي«: عناصر عبارتند از
امر » روابط اجتماعي«درحالي كه، . ندارد، بلكه با سطح انتزاعي از واقعيت در ارتباط استواقعيت سروكار 

رود كه خود ساختار اجتماعي را ظاهر  كار مي اي است كه براي ساختن الگوهايي به واقعي و است و مادة اوليه
ناصر اجتماعي در واقع ع. دهد تشكيل مي» عناصر اجتماعي«ضلِع سوم ساختارگرايي را . سازند  مي

عناصر اجتماعي امري . رود ترين ضلع ساختارگرايي به شمار مي حال، كم اهميت ترين و در عين انضمامي
گاه روابط اجتماعي  است كه همواره در خدمت ساختار و روابط اجتماعي قرار دارد و صرفاً به عنوان تكيه

  .كند عمل مي
جتماعي با روابط اجتماعي مترادف نيست و ساختار اجتماعي نخستين نكتة اساسي اين است كه ساختار ا      «
ساختار . توان بر مجموعة روابط اجتماعيِ قابل مشاهده در يك جامعة مشخص منطبق ساخت هيچ رو نمي را به

در حالي . كند امري فراتر از روابط است؛ زيرا روابط چيزي است كه ميان دو عنصر ساختاري رابطه برقرار مي
ساختار هرچند از مجموعة روابط به . گيرد  هم خود عناصر و هم روابط ميان عناصر را در بر ميكه، ساختار
گيرد و   مي روابط همواره در درون ساختار شكل. آيد، اما در نهايت قابل فروكاستن به روابط نيست دست مي

  . كند كند، سمت و سوي خويش را معين مي بر مبناي الگويي كه ساختار ارائه مي
دهـد   ها و رخدادهاي اجتمـاعي اهميـت مـي     نوعي از درك و تحليلي از واقعيت به بنابراين، ساختارگرايي      « 

هاي محسوس در جهـان اجتمـاعي در جـستجوي     ها، تنوع و دگرگوني    ريختگي  ها، به هم    كه از وراي آشفتگي   
يژگي بارز اين نظمي نهفتـه در       و. يابد  الگويي باشد كه رخدادهاي اجتماعي بر اساس آن سامان مي         نظم و كهن  

: 1389پـي،  و نيـك  اسـلم جـوادي  : ك.ر(» .پس اشيا و رخدادهاي نامنظم ثبات و تغييرناپذيري نسبي آن است
177-181(  
ساختارگرايي به معناي جستجوي قوانين كلي و تغييرناپذير بشريت با عملكردي در همة سطوح زنـدگي                «      

اين نظريه چون از مطالعة زبان      «)  543:1381،ريترز(».باشد  ترين سطح آن مي     تهبشري، از ابتدايي گرفته تا پيشرف     
تر زندگي اجتماعي،   سرچشمه گرفته براي بررسي ارتباطات و فرهنگ مفيد است؛ ولي در مطالعة مسائل عملي             
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؛ تـوان گفـت   مـي « )758-9: 1381،  گيـدنز :ك.ر(» .مانند فعاليت اقتـصادي يـا سياسـي، كـاربرد كمتـري دارد       
هـاي مختلـف زيـر         در رشته  1960 و   1970هاي    شكلي از نظريه است كه در دهه      ) گرايي  ساخت(ساختارگرايي
شناسي، نقد ادبي، تحليل فرهنگي، روانكاوي، تاريخ انديـشه، فلـسفة           فلسفه، نظرية اجتماعي، زبان   : اثرگذار شد 
 در ادامه در فضايي روشنفكري ريشه  اين اصطلاح در فرانسه ساخته شد و      . هاي ديگر   شناسي و رشته    علم، مردم 

ساختارگرايي «منظور از روش اين است كه       .  و به مثابه يك روش مطرح گرديد       ) 165:1381،كرايب(».گرفت
دهد كـه از آنچـه دنبـالش هـستيم و نحـوة       ش به ما امكان مياين رو. تواند راهنماي تحليل معاني كلي باشد     مي

  )171همان،(».دستيابي به آن تصوري داشته باشيم
وب نظـري كلـي محـدود       هايي دارد كه جاذبة آن را به عنوان يـك چـارچ           ضعف  گرايانه نقطه   تفكر ساخت      
هـاي فرعـي      ناديده گرفتن سـطوح ظـاهري و جنبـه        . گرايي است   هاي اين روش تقليل     يكي از نارسايي  «.كند  مي

گرايي است؛ حال آنكه همين سطوح ظاهري و فرعي           هاي تقليل   معنادار و كاهش به شالودة اصلي، از مشخصه       
  )182-4مان، ه: ك.ر(».تواند بر غناي مطلب يا پيچيدگي آن بيافزايد مي

توان در واقع، مي .هاست هاي بنيادين اشيا و پديده يافتن به لايه ساختارگرايي مدعي دست«     به نظر لاينز 
شناسي را تشكيل گفت تأكيد بر اينكه زبان ساختاري از روابط است، هستة مركزي ساختارگرايي در زبان

ها و  شود، هرچند ممكن است شاخه تارگرايي ناميده ميبدين ترتيب، آنچه ساخ )151 : 1383لاينز، (» .دهدمي
  .اندل مشتركواص هاي مختلفي داشته باشد، اما همگي در حوزه
توان به صورت مستقل از ديگر واژگاني كه با هم ارتباط اي را نمياز ديدگاه ساختارگرايي هيچ واژه      «

 را از منظر معني -اختار ذخيرة واژگان آن زبانس-اي يك زبان ساختار لغت نامه. معنايي دارند معني كرد
اي از روابط مفهومي  درنظرآورد كه هر گره آن يك واژه و هر قطعة نخ آن توان به منزلة شبكهشناسي مي

ها و با اين اوصاف، ساختارگرايي در مطالعات زباني در پي يافتن نشانه) 35همان،(» .يك رابطة مفهومي است
  .هاست ميان آندريافت روابط مفهومي

  

  نشانه چيست؟ -1-3
نشانه در علم منطق قديم با عنوان . شودهر چيز كه نمايندة چيز ديگري جز خودش باشد نشانه ناميده مي

حالتي است كه در آن علم به يك چيز، علم به چيز ديگري را در «دلالت . مطرح بوده است» دلالت«مبحث 
آيد بلكه فقط توافق قبلي، نفسه برنمياين معني از خود نشانه في) 1،63ج: 1363خوانساري، (» .پي داشته باشد

با اين حال، رابطة ميان نشانه و معناي . برديعني عرف و عادت ماست كه از آن صورت به اين معني راه مي
مثلاً تا كسي سواد خواندن نداشته باشد از ديدن . آن، دال و مدلول، هميشه برحسب وضع و قرارداد نيست

سواد و چه باسواد، از ديدن تصوير مار به كه همه كس، چه بيرسد و حال آنبه مفهوم مار نمي» مار«مة كل
  .بردميمفهوم آن پي


